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سه میلیون کلمه 
چینی، فارسی شد

هر آنچه باید درباره وکالت 
در طلاق بدانیم

یک روز با بانوی کارآفرینی که در گذشته دست فروش بوده و حالا برای ۳۰۳ نفر شغل ایجاد کرده است ۴
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۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد
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شــــمـــاره ۳۰۸۵ 

چرا باید برای زنان بنویسیم؟
 وقتی کانال هایی را که در 

فضــای مجــازی دنبــال 

می کنم، می بینم عمدتا آن هایی را 

نگــه داشــته ام که بــه حــوزه زنان 

انــد: «مطالعــات زنــان»،  مربوط 

«ایران دخت»، «بانوی تمدن ساز»، 

«خــبر بانــو» و ... کــه هرکــدام در 

بهترین حالت ۱۰ هزار عضو دارند. 

البتــه گروه هــا و کانال هایــی هم 

هستند که به مســائل خانه داری و 

تربیــت فرزند پرداخته انــد و تعداد 

اعضایشــان بیشــتر اســت. برخی 

کانال ها که محتوای به روزی دارند 

به فحاشــی و بــد و بیــراه گفتن به 

زنانی که با آن ها هم فکر نیســتند و 

احتمالا ســلیقه سیاســی مخالفی 

دارنــد می پردازنــد. تــوی یکی از 

گروه هایی که روزانــه ۳ مرتبه چک 

می کنــم، بانــوی جامعه شناســی 

حضور دارد کــه می کوشــد هرروز 

محتوایــی بــه فراخــور دغدغه اش 

درباره زنان بنویسد. حتی چت های 

اینستاگرامش را نیز ذخیره می کند 

و از دیگران نظر می خواهد. من در 

این زندگی کاملا زنانه که هر طرف 

سر می چرخانــم بانــوی صاحــب 

نظــری را می بینیم، گاهی با خودم 

فکر می کنم: مشــکلات عمده زنان 

ما در شرایط امروز جامعه چیست؟ 

چرا با اینکه نیمــی از صندلی های 

دانشــگاه را دخــتران بــه خــود 

اختصــاص داده انــد، هــرروز آمار 

طلاق بیشتر می شود؟ چرا برخی ها 

بر سر مســائل زنان تا آخرین پله از 

بی اخلاقی بالا رفته اند؟ خشــونت 

علیه زنــان در جامعــه ایرانی به چه 

معناست؟ فمینیســم مخرب تا چه 

اندازه توانسته اســت بین دختران 

جــوان نفــوذ کنــد؟ نهادهایی که 

چندمیلیــاردی  هــای  بودجه 

هرساله شــان تمدید می شود برای 

زنان چه کرده اند؟ وقتی داشتم در 

فهرســت   ۹۸ ســال  انتخابــات 

نامزدهای مــورد نظرم برای مجلس 

شورای اســلامی را پر می کردم، در 

بین اسامی چسبیده به دیوار، زنان 

کمتری بــه چشــمم آشــنا بودند؟ 

اولین و دومین و سومین نمایندگان 

زن مشــهد در این چند ســال اخیر 

کجا بوده اند؟ چند مرکز خصوصی 

و دولتــی وجــود دارنــد کــه عمده 

فعالیتشــان را بــه رفــع مســائل و 

مشــکلات زنــان اختصــاص داده 

باشــند؟ چند نشریــه تخصصی در 

مورد زنان در کشور منتشر می شوند 

سیاســی  هــای  بیراهه  بــه  کــه 

نمی روند؟ 

عمده این مســائل چیزهایی اســت 

که روزانه در ذهنم مرور می کنم اما 

با وجود تمام کاستی ها و مشکلات، 

«شــهربانو» در روزنامه شهرآرا مسیر 

خودش را انتخاب کرده است. طی 

۲ سال گذشته نظرات زیادی درباره 

کیفیت نشریه دریافــت کردیم و در 

سال ۹۹ بر همین اســاس، تصمیم 

گرفتیــم ویترینــی بــرای معرفــی 

زنــان توانمنــد شــهرمان باشــیم. 

تلاش خواهیــم کرد ســازمان های 

مردم نهــادی را کــه در این مســیر 

بازوان شهر هســتند معرفی کنیم، 

همین طور یاد و خاطره زنان ماندگار 

تاریخ خراســان را زنده نگــه داریم 

و از یــادآوری مســائل حقوقی زنان 

غافل نمانیم، هر هفته نگاهی هم به 

جهان و اتفاقات زنانه اش بیندازیم 

و زنان را با سیاســت بیشــتر آشــنا 

کنیم، واسطه ای بین زنان کارآفرین 

و مسئولان باشــیم، و همین طور از 

آنجا کــه تجربه نگاری هــای هرروزه 

بانوان برایمان مهم اســت، ســتون 

ویژه ای در اختیار مخاطبانمان قرار 

خواهیم داد.

«شهربانو» در نظر دارد صدای زنان شهر 

باشــد و در ایــن مســیر، از همــه 

صاحب نظران و کسانی که دلشان برای 

کمک بــه زنــان کــه (ســتون و محور 

خانــواده) هســتند می تپــد یــاری 

می خواهد.

پرتوحمیده وحیدی 
دبیر شهربانو

آفاق

خشونت خانگی در سایه همه گیری جهانی
فوربــز- طبق اعلام ســازمان 

جهانی بهداشت، از هر ۳ زن 

در جهــان، یک نفــر در طــول دوران 

زندگی اش خشونت جسمی یا جنسی 

را تجربــه می کند. در مواقــع بحران، 

مانند بلایای طبیعی و جنگ ها، خطر 

خشــونت های وابســته به جنســیت 

افزایش می یابد. ایــن واقعیت درباره 

همه گیری ویــروس کرونــا نیز صدق 

می کند. به طور مثال، در چین آمارها 

حاکی از آن اند که تعداد موارد خشونت 

خانگی گزارش شــده به پلیس در ماه 

فوریه با شــیوع ویــروس کرونــا و اوج 

قرنطینه خانگی، در مقایســه با سال 

گذشته تا ۳ برابر افزایش داشته است. 

قرنطینه های خانگــی در سراسر دنیا 

به خصــوص در کشــورهای برزیــل، 

قــبرس، ایتالیا و اســپانیا افزایشــی 

ناگهانی داشته اســت. هنگام شیوع 

ویروس در اســترالیا، گوگل بیشترین 

میزان جست وجوی عبارت «درخواست 

کمک برای خشــونت خانگــی» را با 

افزایشــی هفتادوپنج درصــدی در 

مقایسه با ۵ سال گذشــته ثبت کرده 

است.از طرف دیگر، به دنبال قرنطینه 

خانگی در آمریکا، تمــاس با خطوط 

تلفن ملی مقابله با خشونت خانگی در 

بسیاری از ایالت های این کشور، ابتدا 

کاهش داشــته و از ۱۸۰۰ تــا ۲۰۰۰ 

تماس در روز به حداکثر ۱۷۰۰ تماس 

رسیده است. تانیا سلواراتنام در مقاله 

نیویورک تایمــز خود اثبــات می کند 

کاهــش تعــداد تماس ها بــه معنای 

کاهش میزان خشونت خانگی نیست 

بلکــه نشــان از آن دارد کــه قربانیان 

دشوارتر از گذشته می توانند وضعیت 

خود را گزارش دهند.آنیتا باتیا، معاون 

اجرایی زنان سازمان ملل، بر این ادعا 

صحه می گذارد: «شــیوه ای که برای 

محافظت از مردم در مقابل ویروس به 

کار گرفتــه شــده اســت می توانــد 

ناخواســته شرایط قربانیان خشونت 

خانگی را تحت تأثیر قرار دهد.» به طور 

مثال، با بسته شدن مراکز نگهداری از 

کودکان و مدارس، کودکان بیشتر در 

معرض خطر خشــونت خانگــی قرار 

گرفته اند. قربانیان خشونت خانگی به 

علت ترس از انتقال ویروس به والدین 

مســن خــود، دیگــر نمی تواننــد به 

خانواده هایشــان پناه ببرند. علاوه بر 

این ها، ازدحام بیمارســتان ها و مراکز 

درمانی توسط مبتلایان به کرونا باعث 

شــده اســت این افراد از ترس ابتلا به 

ویروس به دنبال کمک پزشــکی برای 

وضعیت جسمی و روحی خود نباشند.

هنگامی که زنــان خشــونت را تجربه 

می کنند، خانواده ها و جوامع، همگی، 

از تبعات آن رنج خواهند برد. به عبارت 

دیگر، خشــونت علیه زنــان می تواند 

اقتصادها را تحت تأثیر قرار دهد. طبق 

آمــار ســال ۲۰۱۳ مرکــز تحقیقاتی 

کپنهاگ، هزینه خشونت توسط شریک 

زندگی ســالیانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد 

دلار و معادل ۵/۲ درصد تولید ناخالص 

داخلی جهان است. علاوه بر این، ریشه 

خشونت خانگی به تمایل افراد به اعمال 

قدرت و تحت کنــترل درآوردن دیگران 

نه تنها در زمان بحران و بی ثباتی و جنگ 

بلکه در زمان صلح و ثبات نیز برمی گردد. 

در واقع، رواج خشونت خانگی در یک 

کشــور می تواند گرایش آن کشــور به 

تروریســم و جنگ های داخلــی را نیز 

پیش بینــی کند.بــا اینکه جهــان در 

هنگامــه مقابلــه بــا ویــروس و تبعات 

گســترده آن اســت و مســائلی چــون 

خشــونت خانگــی مانند بســیاری از 

معضلات دیگر به حاشــیه رانده شده 

است، در برخی کشورها فعالان بخش 

خصوصــی در همــکاری بــا دولت ها 

تدابیــری را -هرچند حداقلــی- برای 

تسکین این وضعیت به کار بسته اند. به 

طور مثال، قربانیان خشونت خانگی در 

فرانســه می تواننــد بــا مراجعــه بــه 

داروخانه ها و گفتن کلمه «ماسک۱۹» 

به متصدی پشت پیشخوان، به صورت 

رمزی وضعیت خــود را گزارش دهند تا 

آن ها با اطلاع به مراکز مربوط، اقدامات 

لازم را انجام دهند.

در  و   ۱۳۹۸ مهــر   

راســتای حمایــت از حقــوق 

شــهروندی، نمایندگان مجلس مسئله 

تابعیت فرزندان زنان ایرانی را مورد توجه 

قــرار دادنــد. بــر اســاس اعلامیه ها و 

کنوانسیون های بین المللی، تابعیت حق 

شــهروندان اســت و دولت ها مکلف به 

رعایت و حمایت از آن اند و نمی توانند این 

حق را از شــهروندان خود ســلب کنند. 

قانــون اساســی ایــران نیــز در اصــل 

چهل ویکم بــه این حق اشــاره کــرده و 

تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد 

ایرانی دانسته اســت. بر مبنای اهمیت 

مسئله تابعیت و بر اساس قانون مدنی، 

کسانی که پدرشان ایرانی باشد، اعم از 

اینکه در ایران یا خارج از کشور متولد شده 

باشند، ایرانی به حساب می آیند. این ماده 

قانونی تبصره هایی دارد که در آن تلفیق 

سیستم تابعیتی خون و خاک به صورت 

هم زمان در نظر گرفته شده است. با این 

همــه، در ســال های اخیــر برخــی 

حقوق دانان در قبال تزلزل قانون تابعیت 

و خلأهای قانونی آن، خواستار آن شده اند 

که نقش مادر در مسئله تابعیت در نظر 

گرفته شــود. مادری به عنوان مهم ترین 

نقــش زن در جامعــه ایرانــی، همــواره 

برانگیزاننده آرمان ها و تعلق خاطر به وطن 

بوده است. با این همه، درباره جایگاه مادر 

در زمینــه ارتبــاط فرزندش بــه میهن، 

حلقه های مفقوده زیادی وجود داشت که 

از نگاه بالابه پایین به زنان و نقش نداشتن 

آنان در نسب به ویژه در سیستم تابعیتی 

مبتنی بر خون سرچشمه گرفته است. در 

پــی ارائــه ایــن انتقــادات هم زمــان با 

تلاش های فراکسیون زنان، در راستای 

افزایش نقش زنان در پیوند فرزندانشان به 

خاک ایران، لایحه ای مورد بحث و دقت 

نظر قــرار گرفت تــا بتواند جــای خالی 

قوانین لازم را تــا اندازه ای پــر کند. این 

مسئله در نهایت، مهر سال ۱۳۹۸ پس 

از مدت ها رایزنی به بار نشست و بر اساس 

«قانون اصــلاح تعیین تکلیــف تابعیت 

فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان خارجی» فرزندان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می توانند 

بنا به درخواســت مادر یا خــود، پس از 

رسیدن به ســن قانونی، تابعیت ایرانی 

دریافت کنند. گسترده شدن دایره شمول 

اعطای تابعیت را می توان گام مهمی در 

توجه به زنان در قوانین دانست که تسری 

آن بــه ســایر حوزه ها از جملــه حضانت 

فرزنــدان را نیز امکان پذیــر می کند.در 

حالی که این قانون معطوف به مادران و 

فرزندان محروم از حق تابعیت به شــمار 

می رفــت، در گامی به پیــش و در جهت 

حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان ناشی از 

اسیدپاشی، برخی نمایندگان مجلس با 

مجــازات  «تشــدید  طــرح  ارائــه 

اسیدپاشی» خواستار نسخ قانون پیشین 

و اشد مجازات برای مرتکبان اسیدپاشی 

شدند. با توجه به بازدارنده نبودن لایحه 

قانونی مربوط به مجازات برای عمل شنیع 

اسیدپاشی، نمایندگان مجلس خواستار 

تغییر آن شــدند که بــا موافقت اکثریت 

نمایندگان و شورای نگهبان در مهرماه به 

قانونی لازم الاجــزا تبدیل شــد. در این 

قانون «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر 

نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان 

غلظت» موجب قتل یا آسیب رسیدن به 

دیگری شــود، با رعایت شرایط مقرر، به 

قصاص محکوم می شود. از آنجا که این 

قانــون در نتیجــه مجموعــه اقدامــات 

مشــابهی که در همه آن هــا زنان هدف 

حمله با اسید قرار گرفته بودند تصویب 

شد، قانونی در حمایت زنان در نظر گرفته 

می شــود. در این طرح، قانــون تعریف 

مشخص تری از معنای اسیدپاشی ارائه 

می دهد، مجازات آن را سنگین تر می کند 

و حمایت هایــی هــم بــرای قربانیــان 

اسیدپاشی در نظر می گیرد. با توجه به 

جنبــه بازدارنده این طــرح و تلاش برای 

از جرائمــی همچــون  ابهام زدایــی 

اسیدپاشی، آن را می توان نقطه مثبتی در 

کارنامه بهارستان نشینان دانست.اما این 

۲ قانون را نمی توان تنها دســتاوردهای 

مجلس دهم در آخرین سال حضورش در 

بهارستان دانســت. نمایندگان مجلس 

دهم با وجود همه مسائل حاشیه ای در 

یکی از پرتب وتاب ترین ســال هایی که 

پشت سر گذاشــتیم، با طرح مفاهیمی 

همچون عدالت جنسیتی، امنیت زنان، 

چــون  پدیده هایــی  بــا  مقابلــه 

کودک همسری و توجه به وضعیت زنانی 

که با مشکلاتی همچون معلولیت و نازایی 

روبه رو هستند، گام بزرگی در جهت توجه 

بــه زنــان در ادبیــات سیاســی کشــور 

برداشتند. اگرچه می توان پاییز ۱۳۹۸ را 

فصل حمایت از حقــوق زنان در مجلس 

دانســت، عرصه پرتنش سیاست در این 

سال دستاوردهای مجلس در این فصل را 

زیر سؤال برد. سایه ســنگین انتخابات 

یازدهمین مجلس شورای اسلامی را نیز 

نباید از نظــر دور داشــت. در حالی که 

تعدادی از نمایندگان فعلی از رقابت برای 

انتخاب دوره یازدهم جا ماندند، نگاهی به 

فهرســت نمایندگان و نتایــج انتخابات 

نشان می دهد حضور زنان ولو به صورت 

حداقلی به عنوان یک اصل پذیرفته شده 

اســت. اگرچــه در روزهــای ناخوشــی 

سرزمین عزیزمان شــاهد از دست رفتن 

چهره هــای شناخته شــده ای همچون 

فاطمه رهبر، از منتخبان مجلس یازدهم، 

هســتیم، امیدواریم  مجلس یازدهم در 

حوزه زنان پویا  و دغدغه مند باشد.

هدی جاودانی
مترجم
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پاييز زنانه مجلس دهمیا

«حق طلاق زن» اصطلاح نادرستى 
است كه ميان مردم رايج است! 

به خاطر داشته باشيد كه زن 
نمى تواند حق طلاق را از همسرش 
بگيرد بلكه صرفا مى تواند وكالت در 

اجراى آن را داشته باشد. مطابق 
ماده 1133 قانون مدنى، مرد 

مى تواند...

 دریای سیاست در سال ۱۳۹۸ متلاطم بود. سالی که با سیل و 
 دریای سیاست در سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸

حوادث طبیعی آغاز شد و با تلاش برای مبارزه با کرونا ویروس 

خاتمه یافت، عرصه سیاست ورزی و سیاست گذاری را با رخدادهای 

ناگهانی روبه رو کرد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار، 

در آخرین سال دوره دهم، در واکنش به شرایط ایجادشده به 

قانون گذاری اقدام کرد. با وجود حوادث ریز و درشت در این سال، تنها 

۲ قانون به طور ویژه زنان را موضوع و هدف خود قرار داد که در هیاهوی 

حوادث سیاسی پاییز ۱۳۹۸ توجهی شایسته به آن شد.
حوادث سیاسی پاییز ۱۳۹۸
۱۳۹۸

کرونا ما را کارآفرین کرد ۴

 پیش از راه اندازی کارگاه، شخصی دوز بودم اما زمانی که در اردوهای
 جهادی شرکت کردم و نیاز مردم حاشیه شهر به کار را دیدم، تصمیم

گرفتم، تولیدی راه بیندازم و بیشتر برای خانم ها کار ایجاد کنم

نگاهی به کارنامه استاد
دانشگاه رادیوی«پکن»
که بانویی مشهدی بود

۴
۲۰

در طلاق بدانیمدر طلاق بدانیم

آرا
هر

  ش
ی |

 گل
ید

سع
س:  

عک

۱

گل های مصنوعی «اعظم»
عطر نان دارد



پاتوقحامد پنابادی

مریم مختاری
پژوهشگر اجتماعی

ش
تاب

 وابسـتگی عاطفـی زمانی بـه وجـود می آید 

که ما بـرای بقا بـه دیگـران نیازمند باشـیم. 

در ایـن حـال، شـادمانی خویـش و حـال خـوب 

خودمان را از دیگـران انتظار داریم. مـا از ترس طرد 

ها و  شـدن و رویارویـی بـا تنهایـی، از خواسـته 

نیازهایـمان چشم پوشـی می کنیـم. اگـر دیگـران از 

مـا راضـی باشـند، می توانیم خشـنود باشـیم. فرقی 

هـم نمی کنـد ایـن دیگـران پـدر و مـادر، همـسر، 

فرزند، دوسـت یا همکارمان باشد. وابسـتگی همراه 

با اضطـراب، تنـش کنـترل، تـرس و مالکیت اسـت. 

تمام ایـن هیجانات ناشـی از بـاور زیربنایـی تنهایی 

و طـرد شـدن اسـت. فـرد وابسـته احسـاس می کند 

بـدون وجـود دیگـری هیـچ نـدارد، بـا نبـود دیگـران 

حتـی  و  نیازهـا  همـه  کنـد،  زندگـی  توانـد  نمی 

اعتمادبه نفـس و امنیتش در وجـود و حضور دیگران 

خلاصـه می شـود. وابسـتگی عاطفـی یـک نیـاز 

تباه کننده است.

از زنـان  امـا علـت وابسـتگی عاطفـی بسـیاری 

چیسـت؟ البتـه کـه وابسـتگی بـه خـودی خـود بـد 

نیسـت. در حقیقـت، چنیـن تمایلـی اسـت کـه از 

زن، مـادر، دوسـت و معشـوقه می آفرینـد امـا زمانی 

کـه چنیـن نیـازی از مـرز تعـادل خـارج می شـود، 

امـکان وابسـتگی عاطفـی بسـیار زیـاد می شـود، به 

ایـن معنـی کـه فـرد خـود را فرامـوش می کنـد و در 

پـی آن، توانایی هایـش را از دسـت می دهد. بیشـتر 

اوقـات، مـا از تـرس از دسـت دادن دیگـران، هـمان 

کاری را می کنیـم کـه می ترسـیم دیگـران در مـورد 

مـا انجـام دهنـد خودمـان را تـرک می کنیـم و در 

مسـیر زندگی مـان سـنگ می اندازیم، به این شـکل 

کـه از آرزوهـا، اهـداف و خواسـته های خـود دسـت 

می کشـیم. تـرس از دوست داشـتنی نبـودن، طـرد 

شـدن و خودخواه قلمداد شـدن عامل مهمی اسـت 

کـه مـا را در زنجیـر وابسـتگی عاطفی نگه مـی دارد. 

بایـد صادقانـه بـاور کنیـم کـه هیـچ اشـکالی نـدارد 

خودمـان باشـیم و بیاموزیم کـه زندگی کنیـم، پیش 

برویـم و ترسـمان را درمـان کنیـم.

شـناخت و پذیـرش احساسـات واقعی مـان گامـی 

اساسـی در عبـور از وابسـتگی عاطفـی و رسـیدن به 

خویـش اسـت. شـجاعت بسـیاری لازم اسـت تـا بـه 

اسـتقلال عاطفـی برسـیم چـون بـه مـا گفتـه شـده 

اسـت نقـش طبیعـی مـا بـه عنـوان زن، ضمیمـه 

دیگـری شـدن، عامـل کمک رسـانی اسـت. ایـن در 

حالی اسـت که مفهوم نابرابری دیگر منسـوخ شـده 

و شـهامت اینکـه واقعـا کسـی باشـیم، کـه هسـتیم، 

حـق طبیعـی مـا از ابتـدای خلقـت بـوده اسـت. بـه 

محـض رهایـی از وابسـتگی، مهم تریـن ارتباطی که 

می توانیـم برقـرار کنیـم ارتبـاط بـا خودمـان اسـت.

باید بدانیـم از نظر عاطفی مسـتقل بودن بـه معنای 

خودخواهـی، خودمحـوری یـا بـه فکـر دیگـران 

نبـودن و سـبک سری نیسـت. زنـی کـه از نظـر 

تـر  عاطفـی مسـتقل اسـت، خوشـحال تر، مهربا ن 

تر اسـت. مـا زنـان بـه محـض تغییـر،  و بخشـنده 

محیطـی را در اطـراف خـود می آفرینیم کـه دیگران 

هـم در آن رشـد می کننـد و بالنـده می شـوند. وقتی 

از عـذاب جلـب توجـه دیگـران بـرای کسـب تأییـد 

آزاد می شـویم، نیرومندتـر می شـویم و زندگـی را 

پربارتـر می کنیـم. رهایـی وابسـتگی عاطفـی یعنی 

پذیر و قابـل اعتـماد بـودن. بایـد بـه  مسـئولیت 

خودمـان اجازه بدهیـم بتوانیـم از کنـار تجربیاتمان 

عبور کنیم نـه اینکه در چنـگال آن ها گرفتار شـویم. 

وقتی مسـئولیت کارهای خـود را بپذیریـم، بصیرتی 

روشـن و شـفاف به مـا ارزانی می گـردد کـه از طریق 

آن خواهیـم دیـد تجربه هایـی کـه در طـول زندگـی 

پشـت سر گذاشـته ایم چقـدر بـه رشـد و تکامـل مـا 

کمـک کرده اند. رهایـی از وابسـتگی عاطفی دروازه 

رسـیدن بـه آرزوهـا و اهـداف ماسـت.

اولیـن و سـاده ترین قـدم بـرای هر نـوع تغییر، رشـد 

یا رهایـی از وابسـتگی این اسـت کـه بدانیـم چگونه 

فکـر می کنیـم، چـه احساسـی داریـم و می خواهیم 

چگونـه زندگی مـان تغییر کنـد. در مرحله بعـد، نیاز 

داریـم درباره اینکـه چطـور می توانیم تغییـر کنیم از 

کسـی مشـورت بگیریـم (مشـاور). ابتـدا بـه 

و  احساسـات  بـرای  اینکـه  محـض 

نیازهـای خـود احـترام قائـل شـویم، 

ممکـن اسـت دیگـران به ما برچسـب 

خودخـواه بزنند یا خودمان احسـاس 

خودخواهـی کنیـم، اما اگر بـه خاطر 

آوریم که سرکـوب نیازهـای واقعی مان 

لطمـه بیشـتری بـه مـا و اطرافیانمـان 

می زنـد، شـهامت شناسـایی احساسـاتمان را 

کنیـم. زنانـی کـه احساسـات خـود را  پیـدا می 

می پذیرنـد و بـه خویشـتن عشـق می ورزنـد زنانـی 

خوش بیـن، امیـدوار و پرانرژی هسـتند و وابسـتگی 

عاطفـی را از خـود دور می کننـد. البتـه آن هـا هـم 

مشـکلات خاص خـود را دارنـد امـا این مشـکلات را 

شـخصی قلمداد نمی کننـد و طوری رفتـار می کنند 

کـه گویـی همیشـه کارهایشـان رو بـه راه می شـود. 

برای آنکه زندگی تان به بار بنشـیند، باید وابسـتگی 

عاطفـی را کم کنیـد. شـما می توانیـد سراسر جهان 

هسـتی را بـه دنبال کسـی بگردیـد که برای عشـق و 

محبـت شـما سـزاوارتر از خـود شماسـت، ولـی او را 

هیچ جایـی نخواهیـد یافـت! ایـن خـود شـمایید که 

ماننـد هـر انسـان دیگـری لایـق عشـق و محبـت 

خویشتن هستید.

علت وابستگیعلت وابستگی

عاطفی بسیاریعاطفی بسیاری

از زنان چیست؟از زنان چیست؟

مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

آب از سرچشمه گل آلود است

 داستان این روزهای ما حکایت تأثربرانگیز 

شــیوع ویــروس کوویــد۱۹ اســت کــه 

گفت وگوهای اکنون را حول محور تمهید پیشگیرانه 

«در خانه می مانیم» گرد می آورد. در همین راســتا 

شاهد استوری ها و پست های متفاوتی در فضای 

مجــازی هســتیم. بانــوی محترمی در اســتوری 

اینســتاگرامش با تیتر درشــت نوشــته بود: «من 

نمی توانم در خانه بمانم چون خودم مثل یک مرد 

زندگی ام را اداره می کنم.» سؤ ال من این است: 

چند زن را می شناســید که زندگی شان را 

مثل یک مرد اداره می کنند؟

 ردپای تاریخ در ارزیابی زنان

بــه  ذهنتــان  در  بلافاصلــه  اگــر 

جســت وجوی چنیــن زنانــی پرداختید 

بدون اینکه ســؤال مــرا نقد کنید کــه «چرا 

مثل یک مــرد؟»، می توانم بگویم شــما هم درگیر 

استفاده از کلیشــه های رایج درباره زنان هستید، 

کلیشــه هایی که جامعه ســاخته اســت و توســط 

مردان و زنان از نســلی به نســل دیگر انتقال داده 

می شــود. ایــن کلیشــه ها از قرن ها پیــش وجود 

داشــته و در ذهن آدم ها ریشــه دوانده اند و اکنون 

به درخت تنومندی از باور تبدیل شــده اند که ثمر 

می دهد. یکــی از ثمرهای آن هــم ارزیابی زنان با 

ویژگی های مردان اســت. این مسئله که عملکرد 

زنان از ســوی خودشــان، مردان و جامعه با معیار 

«عملکــرد صحیح و نمونــه همان عملکــرد مردانه 

است» ارزیابی می شود ریشه ای تاریخی دارد. ریشه 

تاریخی ارزیابی مردانه از عملکرد زنان به روزگاری 

برمی گــردد کــه زن در زمینــه تخصص هایــی که 

می توانســت به او اجازه بدهد بــر محیط اطرافش 

مسلط بشود آموزش نمی دید. آشــپزخانه اولین و 

آخرین محیط فعالیت زن قلمداد می شد به طوری 

که هرروز بردبار بودن را به او آموزش می داد. تفکر 

اولیه و ریشــه آنچه امروز بــه عنوان کلیشــه های 

غلط برای ارزیابی زنان از آن ســخن می گوییم در 

واقع ذهنیت زن را ادامه دهنده ذهنیت تمدن در 

عصر کشاورزی قلمداد می کند.در رجوع به تاریخ 

اجتماعی شــدن زن در جامعه، متوجه می شــویم 

زنان برای کسب نتیجه مورد انتظار، یاد می گیرند 

از آنچه جامعه از ایشــان می خواهد تبعیت کنند. 

این گونه اســت که در طول تاریــخ تمدن بشری، 

اکثریت زنان همیشــه می کوشــند حفــظ کنند و 

اصلاح نمایند و سامان دهند نه آنکه خراب کنند.

 گذار از اندرونی به بیرونی 

تغییر نیازهای زنان در طــول تاریخ به ویژه تغییر نیاز 

جامعه به حضور بیشــتر زنان به دلیل تغییر ســبک 

زندگی امروز در مقایسه با دســت کم ۳ دهه گذشته 

سبب شــده اســت زنان محدودیت موقعیت خود را 

نپذیرند و بکوشند راه هایی به سوی آینده به روی خود 

بگشایند. زنان هم مانند مردان، اگر راهی برای عملکرد 

سازنده و آگاهانه و از روی انتخاب و اختیار بیشتر به 

رویشان گشــوده شود، دیگر به گذشــته و ماندن در 

افســوس ها و خیال ها و آرزوها چنــگ نمی اندازند و 

وقتی خود را در هدف های تــازه و حضور اثربخش تر 

بشناسند، به اندازه مردها جسور و باجرئت هستند و 

دیگر نیازی نیست برای ارزیابی عملکرد یک زن او را 

در جایگاه مقایسه با مرد قرار داد. از یک منظر، می توان 

گفت اگر زنــان در طــول تاریخ چنان آمــوزش داده 

شده اند که غالبا سست یا تنبل به نظر برسند و خود را 

مدیون آرایش، زیبایی، جاذبه یا شانس های مساعد و 

بموقع بدانند، به این علت است که مشغله هایی که 

عموما برای ایشان از سوی جامعه تعریف شده است 

مشــغله هایی بر مبنای لزوم حضــور زن در اندرونی 

خانه و عدم لزوم حضور او در زندگی روزمره اجتماعی 

بوده است. در بیشتر موارد، با اینکه این تعیین تکلیف 

و الزام زن به تبعیت از خواســت جامعه از سوی خود 

جامعه به زنان تحمیل شده است، بعضا فعالیت هایی 

نه چندان کارآمد از سوی اعضا جامعه تلقی شده است. 

در واقع، همین هیچ انگاری یا کم ارزش قلمداد کردن 

فعالیت های زنان است که ســبب شده است حتی 

خود آنان به صورت ذهنی بــرای فعالیت خود به ویژه 

در اندرونی خانه ارزش و منزلت کافی قائل نشوند و 

برای نشان دادن اهمیت فعالیت خود، آن را در قالب 

عملکرد مردان ارزیابی کنند.

همه مقایسه هایی که در آن ها سعی می شود به 

این نتیجه برسند که زن برتر از مرد یا مرد برتر از 

زن اســت یا اینکه کدام یک از دیگــری کمتر یا 

برابر با اوســت مقایســه هایی بیهوده هستند به 

این دلیــل که موقعیت های مــردان و زنان با هم 

متفــاوت اســت.  می تــوان گفــت در جامعــه، 

کمال پذیری مــردان با اختلاف چشــمگیری بر 

کمال پذیری زنان برتری یافته است. به پیرامون 

خود که موشــکافانه و دقیق نظر افکنیم، انجام 

کارهای بســیاری در طول تاریــخ تمدن بشری 

برای زن هــا ممنوع بوده اســت و برخــی کارها 

همچنــان ممنوع اســت یا از ســوی جامعه نگاه 

مثبتی به انتخاب و انجام آن به دست زنان وجود 

ندارد. با این حــال، آنچه دانســتن آن به زنان و 

مردان کمک می کند بتوانند کلیشــه های غلط 

اجتماعی دربــاره زنان را اصلاح کننــد فهم این 

مســئله مهم اســت که به جای ارزیابی نادرست 

عملکرد زنان با معیار مردانه، عملکرد یک زن را با 

توجه به تفاوت موقعیتی که بدان اشــاره شد، در 

قالب جنسیت خودش ارزیابی کنند.

دو شنبــــه
۱ اردیبهـشت ۱۳۹۹
۲۶ شعبان ۱۴۴۱ شماره ۳۰۸۵

 !کمک نخواستم؛ کسی هم کاری برایم نکرد

کارگاه صنایع دستی طهورا هنوز مانند بسیاری دیگر از مشاغل درگیر 

بحران کروناست وگرنه به گفته اعظم صاحب الزمانی روزانه ۱۰۰ نفر به 

آنجا رفت وآمد دارند. با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، در یکی 

از روزهای خلوت بعد از تعطیلات نوروز، سری بــه آن ها زدیم، کارگاه 

چندصد مــتری دوطبقه ای که هــر جایــی سر می چرخانی گل های 

تزیین شده و صنایع دستی چشمک می زنند و وسوسه مان می کنند که 

ابتدا نگاهی به ویترین وسط کارگاه بیندازیم و از قیمت ها سؤال کنیم. 

نرخ های تعیین شــده به اندازه ای کم اســت که با تعجب می پرســم: 

«هزینه گلدان هــا را جدا می گیرید؟» و جواب می شــنوم: «نه، من از 

ابتدا دنبال سود برای خودم نبودم. فقط سعی می کنم اشتغال زایی 

بیشتری انجام دهم.»

دورادور از زندگی خانم صاحب الزمانی با خبر هســتم و شاید همین 

اشــتیاقم را برای شــنیدن حرف هایش بیشتر کرده اســت. جزو نادر 

مواردی است که به همراه تصویربردار و عکاس سراغ کسی رفته ایم. 

قطعا شنیدن صحبت های بانویی که دستش را به زانوی خودش گرفته 

است می تواند برای مخاطبان هم جذاب باشد.

می گوید: «حرف زدن از گذشته برای من سخت نیست. با خودم قرار 

گذاشتم که صداقتم را حفظ کنم هرچند امروز اوضاع زندگی ام خیلی 

تغییر کرده است، یادآوری گذشته باعث می شود زنانی که شبیه من 

هســتند بدانند که زندگی آن ها هم ممکن اســت عوض شــود. پدرم 

نقاش ساختمان بود و با پول کارگری لقمه نانی برای سیر کردن شکم 

۶ فرزنــدش جور می کرد، هرچنــد این لقمه هم آمد و نیامد داشــت. 

دیپلمم را که گرفتم، ازدواج کردم. شــوهر ســابقم به بیماری اعتیاد 

دچار بود و من قبل از خواســتگاری از این مسئله بی خبر بودم. فشار 

اقتصادی به اندازه ای زیاد بود که ناچار شدم از شهرستان کاشمر به 

یکی از روستاهای اطراف مهاجرت کنم. پدرم زمینی به مبلغ ۵ میلیون 

تومان داد و با فروختن وســایل انــدک خانه مانند یخچــال و فرش، 

دیواری دورش کشیدم. زمانی که از این کار ناچار شدم، ۲ فرزندم درک 

درستی نداشتند و خیلی ناراحت بودند اما مسئله این بود که نه کسی 

کمک کرد و نه من از کسی کمکی خواستم.»

 مامان بوی کباب از نانش بلند شد

از آن روزهای خاکســتری و تلخ خیلی سریع می گــذرد اما حتی یک 

کلمه از شــوهر ســابقش بد نمی گوید. «بیماری اعتیــاد» را با نفرت 

به زبان نمی آورد. نوعــی متانت همــراه با حجب و حیــا در بازگویی 

خاطراتش هســت کــه باعث می شــود ســکوت کنم: «شــاید ثروت 

خوشــبختی نیاورد اما قطعا بی پولی بدبختی به همراه دارد. من این 

را از نوجوانی می دانســتم. برای همین، سر جایم ننشستم و تصمیم 

گرفتم دنبال کار بگردم. آن روزها با حقــوق ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان 

به صورت دوشــیفت در یکی از مهدکودک ها کارهای خدماتی انجام 

می دادم. شوهرم همچنان بیکار بود و حتی ناچار بودم پول سیگار و 

مواد مخدرش را بدهم. روزگارمان خیلی سخت می گذشت. آن وقت ها 

نان خالی می خوردیم. یک مرتبه تکه ای نان را روی اجاق گازکوچکی 

گذاشتم. همین که بوی نان بلند شد پسرم گفت: «مامان بوی کباب 

از نانش بلند شد!»

اولین بار اســت که بین حرف هایش بغض می کند. چشمانش لبریز 

اشک می شود و با گوشه آستین  جلوی ریختن اشک هایش را می گیرد 

اما سال ها مقاومت در برابر مشــکلات اجازه نمی دهد قطرات اشک 

جاری شوند.

 پول خرید نیم کیلو آرد را نداشتم

جوری حرف می زند که انگار هر روز این خاطرات را برای خودش دوره 

کرده است. اهل سوزاندن دل ما نیســت. روزهای تلخ زندگی اش را 

کش نمی دهد و می گوید: «همان زمان بود که مادرم روزی گفت: دختر 

همسایه گل های مصنوعی درســت می کند و به دیگران می فروشد. 

اگر تو هم یاد بگیری، حداقل پول نان شکم بچه هایت را درمی آوری. 

همین حرف باعث شد سراغ دختر همسایه بروم اما او برای آموزش ۵۰ 

هزار تومان هزینه خواست. از آنجایی که این مقدار را نداشتم، تصمیم 

گرفتم با فروش اولین کارهــا پول آموزش را به صورت اقســاطی به او 

بدهم.» مشــکل خانم صاحب الزمانی به اینجا هم ختم نمی شود. او 

حتی پولی برای تهیه مواد اولیه نداشته است. برای همین، از مادرش 

کمک می خواهد: «شاید باور نکنید. نمی توانستم حتی نیم کیلو آرد 

و چسب بخرم. مادرم این پول را داد. ۳ تا گلدان کوچک درست کردم 

و با فروش همان گلدان ها اولین قسط آموزش را دادم. آن زمان حتی 

به اندازه ۳۵۰۰ تومان خرید یک اسپری براق کننده پول نداشتم. 

برای همین، به کارواشی نزدیک خانه مان مراجعه کردم و از آن ها 

درخواست کردم از اسپری براق کردن ماشین ها به گل های من 

بزنند.»

 کرایه هفتصدتومانی مسیر کارم را نداشتم

زهرا عاصمی خواهر شــهید علیرضا عاصمــی، فرمانده تخریب 

قــرارگاه خاتم الانبیــا، و صاحــب مهد کودکی اســت کــه او در 

آن کار می کــرده اســت، روان شــناس معروفی که زنــان زیادی 

با صحبت هایــش انگیزه گرفته انــد و مثبت اندیشــی تغییراتی 

در زندگی شــان ایجاد کرده اســت. برای خانم صاحب الزمانی 

هم خانم عاصمی محترم اســت و از او به نیکی یــاد می کند. او 

می گوید: «محیط روســتا با شــهر از زمین تا آســمان فرق دارد. 

نمی توانید روی فروش اجناستان حساب کنید. من هم آن زمان 

در مهد کودک کار می کردم اما دکتر عاصمی مدام می خواست 

کار هنری ام را ادامه بدهم. خودش حاضر می شــد در سفرهای 

کاری چند گلــدان برایم بفروشــد و همیــن انگیزه ام را بیشــتر 

می کرد. عصر ها که از سر کار می آمدم، تمام شب را صرف ساخت 

گل های مصنوعی می کردم. آن زمان بــه اندازه ای بی پول بودم 

که کرایه هفتصدتومانی مسیر روستایمان تا کاشمر را نداشتم. 

آن قدر منتظر می ایستادم تا یک خودرو ســواری با خانواده اش 

عبور کند به این امید که کرایه هم نگیرد.»

 دست فروشی اولین حرفه رسمی ام شد

آن زمان، تولید گل مصنوعی نمی تواند زندگی او را تغییر دهد اما 

باعث ایجاد انگیزه در این بانوی دهه شصتی می شود. به همین 

دلیل، کفش آهنین به پا می کنــد و برای فروش گلدان هایش به 

فکر دست فروشی می افتد. هرروز به مغازه ها سر می زند اما تنوع 

و تعداد آن ها در شهرستان کاشمر کم است. برای همین، تصمیم 

می گیرد سری هم به سازمان های دولتی بزند. کمیته امداد اولین 

جایی اســت که کارکنانش از او خوب خرید می کنند. این نهاد 

صاحب الزمانی را با نمایشگاه های فصلی آشنا می کند: «کم کم 

فروش اجناســم را از محله بیرون بردم. یاد گرفتم با آدم هایی که 

اصلا نمی شــناختم هم ارتباط بگیرم. این کار بــرای من باز هم 

پولی نداشت اما دامنه ارتباطاتم را گسترده کرد. یک بار پیشنهاد 

داشتم که در نمایشــگاه صنایع دســتی شرکت کنم. ۲۰۰ هزار 

تومان قرض کردم ولی تجربه آن نمایشگاه برایم بسیار مفید بود 

زیرا ۷۰۰ هزار تومان درآمد به دست آوردم. این مبلغ برای من که 

درگیر پول خرد بودم خیلی اهمیت داشت. قرضم را دادم و با ۵۰۰ 

هزار تومان باقی مانده دوباره تولیدات هنری ام را اضافه کردم.

 طرح استادشاگردی زندگی ام را تغییر داد

هرگز خستگی و ناامیدی را به دلش راه نمی دهد. بارها از شوهر 

ســابقش می خواهد که اعتیاد را کنار بگذارد. حتــی او را برای 

درمان به کمپ ترک اعتیاد می فرستد اما فایده ای ندارد. همین 

باعث می شود که فرزندانش را بردارد و برای همیشه از زندگی او 

خارج شود. بعد از جدا شــدن از همسرش، تحت پوشش کمیته 

امداد قرار می گیرد و تا یک سال دست فروشی را ادامه می دهد. 

بازگو کردن روزهایی که تنهایی را عمیقا به دوش کشــیده است 

برایش سخت و دردآور است. او درد جدیدی را درک می کند که 

قبلا از آن بی خبر بوده است. بعد از یک سال دست فروشی، با وام 

ده میلیون تومانی طرح «استادشاگردی»، کارگاهی برای آموزش 

در روستایشــان ایجاد می کند. آن زمان همچنان در مهدکودک 

نیز به کارهای خدماتی مشــغول است. روستاییان پول چندانی 

برای آموزش ندارند اما صاحب الزمانی دست از کار برنمی دارد: 

«کارگاه خیلی شــلوغ شــده بــود اما ایــن حضور بیشــتر از سر 

کنجکاوی بود تا تولید و اشتغال زایی. همان روزها اولین سفارش 

کارم را با ۷۰ گلدان از آســتان قدس رضوی دریافت کردم. برای 

کامل کردن این تعداد سفارش به کمک نیاز داشتم. بنابراین با ۴ 

نفر از شاگردانم همکاری کردم و سود کار بین همگی مان تقسیم 

شد. این آغاز تغییر زندگی من بود.»

 (ع) روی خوش زندگی بعد از دعا در حرم امام رضا

نســیم خوش زندگی اش از حرم امام رضا (ع) مــی وزد، جایی که 

اعظم صاحب الزمانی در جوار امام هشــتم(ع) قســم می خورد تا 

جایی که می تواند بــه زنانی که زندگی ای شــبیه خودش دارند 

کمک کند. زندگی اش یک شبه تغییر می کند. بعد از آن سفارش، 

یاد می گیرد که چطور باید کار گروهی را انجام دهد. او می گوید: 

«یکباره درخواست های خرید بیشتر شــد. هر روز یک مغازه دار 

تماس می گرفت طوری که دیگر نمی توانستم در مهدکودک کار 

کنم. از آنجا خداحافظی کردم و سرم به تولیدات هنری گرم شد. 

هرروز هم تعداد زنانی که درخواســت همکاری می دادند بیشتر 

می شد. روی قســمم ماندم. ســود کم را برای خودم برداشتم و 

قیمت مناسب باعث شــد در بازار بی رقیب باقی بمانم. ۲ سال 

اول ۸۸ نفر را تحت پوشش قرار دادم. هیچ هزینه ای برای آموزش 

این زنان نگرفتم و امروز در جایی قرار گرفتــه ام که فقط یکی از 

مشتری هایم ماهیانه ۲۰ هزار سفارش کار دارد.»

 ۳۰۳ نفر شاغل و ۲۰۰ نفر در نوبت انتظار

دفتری را پیــش رویم می گیــرد و ۵ صفحــه از آن را ورق می زند. 

۲۰۰ نفر برای کار ثبت نام کرده اند. می گویــد: «۳۰۳ نفر با من 

همکاری می کنند. اگر ویــروس کرونا بازار را نبســته بود، بیش 

از نیمی از ثبت نام شده ها را برای کار جذب کرده بودیم. همین 

الان کلی جنس فروخته شده داریم. دیگر آرد مورد نیاز کارگاه را 

روزانه تهیه نمی کنم بلکه هر چند ماه یک بار به طور کلی خرید 

می کنم. البته ناگفته نماند که بانوان همکار در ایام عید هم برای 

خودشان کار کردند.»

 آقای جهانگیری از من تقدیر کرد

این بانوی دهه شــصتی حالا یکی از چهره های جوان کارآفرین 

در شرق کشور اســت که اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهور، نیز  در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر کمیته امداد  از 

او قدردانی کرده اســت. همین طور جزو ۵ برگزیده در جشنواره 

«کارآفرین شو» است که معاونت فرهنگی شهرداری مشهد بهمن 

۹۸ آن را برگ``زار کرد. با کمک شــهرداری کاشــمر و ســازمان 

همیاری شــهرداری های خراســان رضوی توانســته است زنان 

بی بضاعت حاشــیه شــهر را شناســایی کند. پس از آن زندگی 

ســخت، حالا ازدواج موفقــی کرده اســت و همــسرش را هدیه 

خدا می دانــد که یار و همراهــش در این روزهاســت. هیچ وقت 

گذشــته اش را فراموش نمی کنــد. صاحب الزمانــی می گوید: 

«بارها از کسانی که برایشان اشتغال زایی کرده ام شنیده ام که به 

دلیل مسائل اقتصادی درگیر جدایی بوده اند اما بعد از اشتغال 

زندگی شــان بهتر شده اســت. ۱۳ نفر از کســانی که امروز با ما 

همکاری می کنند مرد هستند. حتی یکی از افراد از ناحیه دست 

دچار مشکلاتی است. ما کسی را داریم که دچار معلولیت است 

و نمی تواند خارج از خانه کار کند. برای این افراد از زندگی خودم 

می گویم تا امیدوار باشند که می شــود با تکیه بر خدا سختی ها 

را گذراند.

 برای کمک به اشتغال زنان زندانی آماده ام

گل های مصنوعی اعظم صاحب الزمانی حالا در کلان شهرهایی 

مانند تهران، شیراز و اصفهان فروش می روند. به گفته خودش، 

۲ نفر از بانوان کارگاهش توانســته اند در یک مــاه ۵ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند. افراد از ابتدای آموزش به 

درآمدزایی می رسند اما این مبلغ بسته به مهارت آن ها بالا و پایین 

دارد. گل هایش در نجف و کربلا نیز به دست برخی واسطه ها دور 

از چشم او فروش رفته اند اما خودش هنوز برای صادرات اقدامی 

نکرده است. مدیریت نیروی کار را بلد است و قطعا حمایت های 

دولتی به او کمک بیشــتری خواهد کرد: «ظاهر و باطن زندگی 

من مشخص است. چیزی برای خودم نمی خواهم. اعلام آمادگی 

کردم که به زنان زندانی هم کمک کنم. به نظرم این کار در زندان 

بسیار راحت اســت زیرا هنر دست اســت و یک مربی می تواند 

سه روزه آموزش های لازم را ارائه دهد.»

او از دیگران توقــع کمک ندارد امــا قطعا حمایــت دولتی از او 

می توانــد بــازوی قدرتمندی بــرای این 

بانوی کارآفرین باشد. در حالی از کاشمر 

دور می شوم که با خودم فکر می کنم چند 

نفــر مانند ایــن بانــوی سی وپنج ســاله 

هســتند که این گونه منطقه خودشان را 

آباد کرده اند.

فروغ
 شورای مشارکت های  زنان خیرین 

سلامت ســالانه بیش از ۳۰ برنامه 

ســلامت محور را با اهدافی همچون ارتقای 

ســطح فرهنگ ســلامت و بهداشت جسم و 

روان جامعــه و ارتقــای کیفیــت زندگی در 

ابعاد مختلف دنبال می کند.

ایــن شــورا در راســتای  هــای  فعالیت 

سیاست گذاری های مجمع خیرین سلامت 

کشور اســت و هدف عمده آن تغییر نگرش 

خیرین و جلب مشارکت آنان در حوزه های 

عمران سلامت، پژوهش، پیشگیری و تأمین 

بهداشت جسم و روان جامعه می باشد. این 

مرکز در راســتای فرهنگ ســازی و آموزش 

برای کاهش معضلات حوزه سلامت، نقشی 

اساســی دارد. همین طور در حوزه حمایت 

از سمن های سلامت، این شــورا با تأسیس 

اولین سمن سرای کشــور، امکان همکاری 

مشترک ســمن ها با یکدیگر را فراهم آورده 

است تا با استفاده از فصل مشترک یکدیگر، 

بیشــترین حمایــت را داشــته باشــند و بــا 

برگزاری برنامه های مشترک سلامت محور، 

میزان بهره وری خود را افزایش دهند.

شــورای مشــارکت های زنــان بــا برپایــی 

طرح هــای مختلــف درباره افزایش نشــاط 

اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی خصوصا در 

رابطــه بــا بانــوان دارای بیــماری خــاص، 

کــودکان بــا نیازهــای ویــژه، دخــتران 

خوابگاه هــای دانشــجویی و دانش آموزی 

در سطح اســتان و بانوان هنرمند سرپرست 

خانوار که ناچار از نگهــداری از طفل بیمار 

خود نیز هســتند با برپایی طرح هایی چون 

اشــتغال، ســلامت، زیارت و نشــاط از این 

گروه هــا حمایــت می کننــد و آموزش های 

سلامت محور ارائه می دهند.

همچنین خیرین عضو این شورا در زمان های 

بحران به عنوان اولین گروه های امدادرســان 

در صحنه حاضر می شــوند. بــرای مثال، به 

ارســال اولین پک های بهداشــتی در زلزله، 

ارسال اولین کانکس ها و پک های بهداشتی 

در زلزله کرمانشــاه و ارســال اولیــن محموله 

پک های بهداشــتی در ســیل شــمال کشور 

اقدام نمــود. هم چنین اســتاندار محترم این 

شــورا را به عنوان معین منطقه آق قلا انتخاب 

کرده اســت. اکنون این شــورا بــا راه اندازی 

پویش «نه به کرونــا» فعال، و همراه با ســتاد 

کرونای اســتان با همــکاری معاونــت غذا و 

دارو و دانشگاه داروســازی در تولید و اهدای 

مــواد ضدعفونی کننده در اســتان پیش قدم 

شده است.

هفته اول اسفند، با همکاری دفاتر تسهیلگری 

اســتانداری خراســان رضــوی و برخــی 

خیریه های حاشیه شهر، گروه های جهادی و 

کمیسیون سلامت مجمع مشورتی زنان استان 

بالغ بر ۱۰ هزار بســته ماده ضدعفونی کننده 

دست توزیع و هم زمان، با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی، به تولید محتوا درباره پویش «در 

خانه بمانیم» اقدام کرد.

همچنین با هدف رفع کمبود ماسک و تأمین 

نیاز بهداشــتی جامعه برای کنــترل ویروس 

کرونا و کمک به شــبکه ســلامت کشور، این 

شــورا به راه اندازی کارگاه های تولید ماسک 

در مشــهد و شهرســتان ها اقدام کرد. توزیع 

مــواد ضدعفونی کننــده و پارچــه و کش در 

سطح شهرستان ها از جمله کلات، بردسکن، 

طرقبه شاندیز، قوچان، خلیل آباد، تربت جام و 

... از دیگر اقدامات این مجموعه است، ضمن 

اینکــه در این حــوزه، از ظرفیــت کانون های 

فرهنگی و آموزش و پرورش در ســطح استان 

نیز استفاده کرده است. هم چنین به مناسبت 

نیمه شعبان، به راه اندازی کارگاه دیگری برای 

تولید ماســک و گان و ... با همکاری معاونت 

پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 

۴ و کانون فرهنگی آیه اقدام کرده است.

دوستداران سلامت در صورت تمایل به ملحق 

شدن به پویش «نه به کرونا» می توانند با شماره 

۰۹۱۵۵۰۰۸۰۸۶ تماس بگیرند یا کمک های 

حســاب  شــماره  بــه  را  خــود  نقــدی 

۰۱۱۴۲۰۱۴۲۰۰۰۲ بانک ملی به نام شورای 

مشــارکت های زنان مجمع خیرین ســلامت 

خراسان رضوی واریز کنند.

امــروزه مســئله جنســیت در فرایند 

توســعه با تأکید بر تقسیم نقش ها و 

انتظــارات جامعــه از زنــان و مــردان و 

ســاختارهای جنســیتی، مدنظر قرار گرفته 

اســت. با توجه به اینکــه نیمــی از جمعیت 

کشورها زنان هستند، برای تسریع در فرایند 

توســعه اقتصــادی و محقــق شــدن عدالت 

اجتماعی، باید به زنان به عنوان نیروی فعال 

و سازنده نگریســت زیرا نقش زنان در توسعه 

مســتقیما بــه اهــداف توســعه اجتماعی و 

اقتصادی بستگی دارد.

توسعه زمانی موفقیت آمیز است که مشارکت 

همه گروه های اجتماعــی در آن امکان پذیر 

باشــد. در این میــان، غالبــا نقــش زنان به 

عنوان بخشــی از نیروهــای بالقــوه جوامع 

برای رشد و توسعه، به خصوص در کشورهای 

جهان ســوم، نادیــده گرفتــه می شــود، به 

گونه ای کــه در ایــن جوامع صرفا بــر ابعاد 

مادی توسعه توجه می شود و تعالی انسان ها 

و کاهــش نابرابری ها برای تسریــع در روند 

توســعه دیده نخواهد شــد. موانع توسعه ای 

شــامل موانع فرهنگی (پاییــن بودن آگاهی 

زنــان و ...)، اجتماعــی (پیش داوری هــای 

نادرســت، آموزش ناکافی و ...) و اقتصادی 

(اختــلاف ســطح دســتمزدها و ...) و موانع 

هــای  ویژگی  همچــون  ای  غیرتوســعه 

شــخصیتی و فیزیولوژی زنــان، دلیلی بر به 

کار نگرفتن آنان در امر توسعه جوامع است.

آمارها نشان می دهند علی رغم افزایش آمار 

زنان تحصیل کرده در دهه های گذشــته، در 

کشورهای جهان ســوم، بهره مندی مناسبی 

از این زنان صــورت نمی گیرد، امــری که به 

اتلاف بخش عظیمی از فرصت ها و هزینه ها 

منجر خواهد شــد. تحقیقــات متعددی هم 

نشان می دهند ترســیم نقش منفعل زنان در 

توســعه نه تنها به بهبود زندگــی آنان کمکی 

نمی کند بلکه کندی روند توســعه جوامع را 

به همراه خواهد داشت. آمارتیا سن (۱۳۸۵) 

در این باره معتقد اســت: «به رغــم فراگیری 

گسترده ، نقش فعال زنان یکی از بخش های 

بســیار فراموش شــده در مطالعات توســعه 

محســوب می شــود. هیچ چیــز در اقتصــاد 

تــر از درک کافــی  سیاســی توســعه، مهم 

مشــارکت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 

زنان، و رهــبری آنان نیســت. ایــن در واقع 

جنبه مهم توسعه به مثابه آزادی است.»

بر این اســاس، برای تبدیل وضعیت موجود 

کشــورهای جهان ســوم به وضعیتی مطلوب 

و بهینــه کــه دسترســی افــراد را بــه منابع 

ارزشــمند، قــدرت و ثــروت تســهیل کند و 

بهبــود و ارتقای ســطح زندگــی اجتماعی، 

انســانی و تعالــی انســان ها را بــه دنبــال 

داشته باشــد، باید بر نیروی انســانی تأکید 

شــود. از مهم ترین منابع توســعه پایدار و از 

شاخص های توســعه یافتگی، مشارکت زنان 

در این کشورهاست زیرا به کارگیری آنان در 

امر توسعه به تحقق اهداف توزیع عادلانه تر 

درآمدهــا و افزایش رفــاه خانواده هــا منجر 

می شــود. گریفین نیــز معتقد اســت هدف 

توســعه این نیســت که اجناس بیشتری اعم 

از کالا یا خدمات تولید شــود بلکه هدف آن 

اســت که قابلیت های افراد به گونه ای رشد 

یابد که زندگی انسان سرشــار از خلاقیت ها 

باشد.

می تــوان گفــت زنــان بــا فعالیت گســترده 

می توانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی 

ایفا کنند چنان که در کشــورهای پیشرفته با 

رشد اقتصادی بالا، زنان سهم بزرگی از تولید 

را بر عهده گرفته اند. این در حالی اســت که 

وجود نــگاه جنســتی در کشــورهای جهان 

ســوم، فرصت های اجتماعی و شغلی زنان را 

به دلیــل فعالیت در بخش های کشــاورزی، 

هــای  مــزد خانــه و فعالیت  کارهــای بی 

غیررســمی محدود کرده اســت و این، خود، 

باعث ایجاد تبعیض جنسیتی شده است.

بر اساس آنچه بیان شــد، برای دسترسی به 

هدف والای توســعه در جوامع، نمی توان به 

نامرئی بودن زنان در توســعه تداوم بخشید. 

زنان از ارکان مهم توسعه به شمار می روند و 

باید تلاش هــای آگاهانه ای برای مشــارکت 

آن ها در توسعه صورت پذیرد. بر این اساس، 

با مشخص شــدن اهداف جنسیت و توسعه، 

در  هایشــان  توانمندی  و  زنــان  بایــد 

برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرند تا توسعه ای 

مناسب، متوازن و پایدار تحقق یابد.

هنگامهسمیه ورشوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

زنان
به پیش
شورای مشارکت های زنان خیرین سلامت
سازمان مردم نهادی که دغدغه کمک به زنان دارد

زنان حلقه مفقوده در توسعه

دو شنبــــه
۱ اردیبهـشت ۱۳۹۹
۲۶ شعبان ۱۴۴۱ شماره ۳۰۸۵

گل های مصنوعی 

اعظم صاحب الزمانی 

حالا در کلان شهرهایی 

مانند تهران، شیراز 

و اصفهان فروش 

می روند. به گفته 

خودش، ۲ نفر از بانوان 

کارگاهش توانسته اند 

در یک ماه ۵ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان درآمد 

داشته باشند. افراد از 

ابتدای آموزش به درآمد 

زایی می رسند اما این 

مبلغ بسته به مهارت 

آن ها بالا و پایین دارد. 

گل هایش در نجف 

و کربلا نیز به دست 

برخی واسطه ها دور از 

چشم او فروش رفته اند 

اما خودش هنوز برای 

صادرات اقدامی نکرده 

است. مدیریت نیروی 

کار را بلد است و قطعا 

حمایت های دولتی 

به او کمک بیشتری 

خواهد کرد

یک روز با بانوی كارفرینی که در گذشته دست فروش 
بوده و حالا برای ۳۰۳ نفر شغل ایجاد کرده است

گل های مصنوعی 
«اعظم»عطر نان دارد

پيمودن مسير سه ساعته مشهد تا كاشمر 
ارزش اين را دارد كه با يكى از بانوان موفق كشور 

ديدار كنم، از آن دهه شصتى هايى كه
توانسته است روزگارش را جورى تغيير دهد كه 
امروز الگوى رفتارى نيكو در شرق كشور باشد، 
بانوى سى وپنج ساله اى كه براى گذراندن زندگى 

حتى مدتى تحت پوشش كميته امداد امام خمينى 
بوده است اما امروز براى 303 نفر كه بيشتر آن ها زنان 

بدسرپرست يا سرپرست خانوار هستند شغل ايجاد كرده است. 
اعظم صاحب الزمانى را مى توان الگويى براى روز ملى كارآفرين 

در سال «جهش توليد» معرفى كرد، بانويى كه با نبوغ و پشت كار 
ذاتى، با مدرك ديپلم، توانسته است محله محورى و 

اشتغال زايى بومى را سر لوحه كارش قرار دهد.

بوده است اما امروز براى بوده است اما امروز براى 
h.vahid

i@s
ha

hr
ar
an
ew

s.
ir

حمیده وحیدی
خبرنگار

آرا
هر

  ش
ی |

 گل
ید

سع
س:  

عک

آن وقت ها نان 

خالی می خوردیم. 

یک مرتبه تکه ای 

نان را روی اجاق 

گازکوچکی 

گذاشتم. همین 

که بوی نان بلند 

شد پسرم گفت: 

«مامان بوی کباب 

از نانش بلند شد
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«حق طلاق زن» 

اصطلاح نادرستی 

است که میان مردم 

رایج است! به خاطر 

داشته باشید که زن 

نمی تواند حق طلاق 

را از همسرش بگیرد 

بلکه صرفا می تواند 

وکالت در اجرای آن را 

داشته باشد. مطابق 

ماده ۱۱۳۳ قانون 

مدنی، مرد می تواند با 

رعایت شرایط مقرر در 

این قانون، با مراجعه 

به دادگاه، تقاضای 

طلاق همسرش را 

نماید. به عبارت 

دیگر، هرچند حق 

طلاق با مرد است، او 

می تواند اجرای حق 

خود را به همسرش 

یا هر شخص دیگری 

وکالت دهد.

 چرا حضور زنان در ادبیات و فرهنــگ در قیاس با مردان تا این 

اندازه کم رمق است؟ آیا زنان کم می نوشتند چون توانایی تخیل 

و داستان پردازی نداشتند؟ چرا حتی زمانی که زنان دست به قلم بردند و 

جرئت و جسارت نوشتن را در خود یافتند، رنگ و بوی داستان ها همچنان 

مردانه ماند؟ این سؤالات تنها بخشی از پرسش هایی بود که ویرجینیای 

جوان را از همان نخستین سال های نویسندگی اش می آزرد، نویسنده ای 

که جسارتش نه تنها بر روح داســتان ها و رمان هایش اثر گذاشت بلکه 

ســبک نوشــتاری او را نیز بــه یکــی از بدیع تریــن و الهام بخش ترین 

سبک های نویسندگی تبدیل کرد. «ویرجینیا وولف»، نویسنده انگلیسی 

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در کنار نوشــتن رمان های خواندنی و 

اثرگذار، با نگرش نقادانه اش به شهرت رسیده است. کتاب «اتاقی از آن 

خود» را می توان ماحصل جست وجو های او درباره ادبیات نوشتاری زنان 

دانست، کتابی که توانست با سبکی متفاوت پاسخی تازه درباره گمنامی 

زنان در تاریخ ادبیات جهان پیش روی مخاطب بگذارد، پاسخی شایسته 

و تأمل برانگیز برای آن دسته از کسانی که کم رنگ بودن حضور زنان در 

عرصه ادبیات، علم و فرهنگ را بی رحمانه و عوامانه، به ضعف هوش ایشان 

نســبت می دادند بی آنکه ریشــه های تاریخی، فرهنگــی، اقتصادی و 

اجتماعی این موضوع را دریافته باشند. «اتاقی از آن خود» همان طور که 

از نامش پیداست، درباره چیزی اســت که زنان در طول حیات خود، به 

معنای واقعی کلمه از آن محروم بوده انــد. زمانی طولانی، جای زنان در 

نشیمن خانه، آشپزخانه ها بود. زنان هیچ گاه خلوت و فراغت لازم را برای 

خود نداشتند و مهم تر اینکه نظام مردســالار را چنان پذیرفته بودند که 

تصور داشتن اتاقی از آن خود، چیزی که مردان به صورت معمول مالک 

آن بودند، به ذهنشان خطور نمی کرد. ویرجینیا وولف به درستی دریافته 

بود که «اتاقــی از آن خــود» می تواند همــه معادلات رابــه نفع عدالت 

جنســیتی تغییر دهــد. او در جایی از کتابــش از این 

استعاره کمک می گیرد تا به نداشتن استقلال 

مالی زنان نیز بپردازد. وابستگی مالی 

به پدر و برادر و همسر، زنان را همه 

عمــر از داشــتن اســتقلال 

شخصیت نیز محروم کرده 

بود. آن ها پذیرفته بودند 

کــه بایــد در ازای 

دریافــت امکانات، 

خود را در خدمت 

دیگــران بدانند. 

شــاید به همین 

دلیل ســاده بود 

حتــی  کــه 

و  داســتان ها 

ی  ها ر هکا شــا

ادبی شــان به نام 

پدر یا همسرشــان 

منتــشر می شــد یــا 

خوش بینانــه بــا نــام 

مســتعار مردانــه. کتاب 

«اتاقــی از آن خــود» ســبک 

بدیعــی دارد. برخلاف بقیــه آثار 

وولف، خواندن کتاب ساده است، مقاله ای بلند که روح روایت و داستان 

بر آن حاکم شده و آن را پرکشش کرده اســت. وولف در کتابش نیمی با 

زبان محاوره و نیمی گفت وگوی درونی و با روشی خلاقانه و عموما طنزآمیز 

مســائل مهم و گاهــی دردآور را بررســی کــرده اســت، اثری که 

نویســندگان و منتقدان آن را نقد ادبی می داننــد و وولف را 

نخستین کســی که این مســئله را در تقابل با 

گفتمان های غالب طرح کرده است. 

تاریــخ ادبیــات زنــان، تأثیر 

ســبک و نگاه مردانه در 

نوشــته های زنــان، 

پیش بینی آینده زن و 

داســتان بــا توجــه به 

توقعات تازه زنان در اوایل 

قرن بیستم، توجه جدی 

بــه جنبه هــای مادی 

زندگی و تأثیــر آن بر 

نویســندگی زنــان و 

ایجاد سبک نوشتار 

از  بخشــی  زنانــه 

مفاهیم و موضوعاتی 

است که وولف در این 

کتــاب بیــان کــرده و 

ســنگ بنایی گذاشته 

است برای سایر منتقدان و 

نظریه پــردازان تا بــه دور از 

دیدگاه های مرسوم، موضوعات 

مرتبط بــا ادبیات زنــان را تحلیل 

کنند.

شهرزاد

همه چیز با «اتاقی از آن خود» 
شروع می شود!

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ
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مهین دخت صدیقیان پژوهشــگر و اســتاد 

زبــان و ادبیــات فارســی اســت کــه در 

عرصــه پژوهش هــای ادبیــات فارســی کارنامــه 

درخشــانی از خود بــر جــای گذاشــته اســت. او زاده 

یکی از محلات شــهر مشــهد در ۱۳۱۴ خورشــیدی 

است

رشــد و پــرورش در خانــواده ای اهــل علــم و ادب 

موجــب شــد تحصیــلات ابتدایــی و متوســطه را در 

شــهر مشــهد بــه پایــان برســاند. در اواســط دهــه ۳۰ 

ــا دکــتر ســید ابوطالــب میرعابدینــی ازدواج کــرد و  ب

با تأســیس دانشــکده ادبیــات مشــهد، وارد دانشــگاه 

شــد. او از نخســتین زنــان دانش آموختــه در رشــته 

ــود. ــوب می ش ــهد محس ــهر مش ــی ش ــات فارس ادبی

صدیقیــان در اواســط دهــه ۴۰ بــرای ادامــه تحصیــل 

ــال  ــانس را در س ــد و دوره فوق لیس ــران ش ــی ته راه

۱۳۴۷ در دانشــگاه تهــران بــه اتمــام رســاند. از ســال 

۱۳۳۸ تــا ۱۳۵۰ دبیــر دبیرســتان های نیشــابور و 

تهــران بــود. او هم چنیــن دوره دکــتری را در ســال 

۱۳۵۴ ش. در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی در 

ــاند. ــان رس ــه پای ــران ب ــگاه ته دانش

ــلات  ــول تحصی ــان در ط ــت صدیقی ــتر مهین دخ دک

ــبر  ــون علی اک ــتادانی چ ــضر اس ــگاهی از مح دانش

فیــاض، ســید احمــد خراســانی، غلامحســین 

الزمــان فروزانفــر، پرویــز ناتــل  یوســفی، بدیع 

خانلــری، ســید جعفــر شــهیدی، عبدالحســین 

ا... صفــا کــه هــر کــدام از  زرین کــوب و ذبیــح 

سرآمــدان دانشــگاه بودند بهره منــد شــد.

صدیقیــان مدتــی در بنیــاد فرهنــگ ایــران خدمــت 

کــرد و از ســال ۱۳۵۴ بــه فرهنگســتان ادب و 

هــنر منتقــل شــد و در گــروه اســاطیر ایــران بــه 

پژوهــش مشــغول بــود. بــا تأســیس مؤسســه 

مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی در گــروه تهیــه 

معجم المفهــرس بــرای کتــب اربعــه شــیعه مشــغول 

کار شــد و مدتــی سرپرســتی ایــن گــروه را بــر عهده 

ــس  ــرای تدری ــال ب ــان ۲ س ــتر صدیقی ــت. دک داش

دســتور زبــان فارســی و همــکاری در تدویــن 

ــرد  ــفر ک ــن س ــه چی ــی ب ــه فارس ــی ب ــگ چین فرهن

ــا عنــوان «ســفر بــه چیــن» بــه  کــه طــی مقالــه ای ب

ــن  ــی از ای ــت. در بخش ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ای

ســفرنامه، ضمــن شرح ســفر، یکــی از انگیزه هــا 

را درمــان بیــماری بیــان کــرده اســت: «بــرای 

درمــان نفس تنگــی کــه ســال ها بــود مثــل یــک 

ــی ام،  ــای زندگ ــان روزه ــه ج ــود ب ــاده ب ــرگ افت گ

بــا تکه تکه هــای خونینــی کــه از چنــگ و دندانــش 

افتــاد، و درمــان بــا پزشــکی چینــی تنهــا  می 

امیــدم بــود.»

او در چیــن تــلاش کــرد بــه نســخه های خطــی 

فارســی و عربــی دسترســی داشــته باشــد کــه موفــق 

نمی شــود.

همــکاری در تدویــن فرهنــگ چینــی بــه فارســی 

شــامل ۳ میلیــون کلمــه و دارای ۳۰۰۰ صفحــه از 

ــن انجــام  ــان در ســفر چی ــود کــه صدیقی ــی ب کارهای

داد. همچنیــن در ســال دوم اقامتــش در چین موفق 

ــد. ــن ش ــو پک ــگاه رادی ــس در دانش ــه تدری ب

انتشــار بیــش از ۳۰ مقالــه در مجــلات علمــی و 

چندیــن کتــاب بــا عناویــن «زبــان خوش آهنــگ 

ای از مقــالات و تحقیقــات  فارســی، مجموعــه 

در زمینــه زبــان فارســی» (امیرکبیــر، ۱۳۸۸)، 

ــر، ۱۳۶۶ )،  ــظ» (امیرکبی ــای حاف ــگ واژه نم «فرهن

«فرهنــگ اساطیری حماســی ایــران بــه روایــت 

منابــع بعــد از اســلام» (پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی، ۱۳۷۵ )، «دیــوان زیب النســا» 

ــات  ــای غزلی ــگ واژه نم ــر، ۱۳۸۱ )، «فرهن (امیرکبی

ســعدی به انضــمام فرهنگ بســامدی» (پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ۱۳۷۸ ) و 

ــرن  ــثر ق ــی در ن ــان فارس ــوی زب ــای نح «ویژگی ه

پنجــم و ششــم هجــری» (فرهنگســتان زبــان و ادب 

فارســی، ۱۳۸۳) از آثــار دکــتر صدیقیــان محســوب 

می شــوند.

ــه در ۱۱ آذر ۱۳۷۸ در  ــوی فرهیخت ــن بان ــام ای سرانج

شصت وچهارسالگی در تهران درگذشت.

سه میلیون کلمه چینیسه میلیون کلمه چینی

فارسی شدفارسی شد
نگاهی به کارنامه استاد دانشگاه 

رادیوی«پکن» که بانویی مشهدی بود

 اگر مشکل مالی نداشتم رایگان می دوختم

هر ساعت از شــبانه روز که با او کار داشته 

باشــی، در دســترس اســت و گوشی اش 

را جواب می دهــد، حتی در ایــن روزهای 

کرونایی کــه تماس هایــش چندبرابر هم 

شده است.معصومه کدخدا از سال ۱۳۹۳ 

تولیدی پوشــاک خود را راه انــدازی کرده 

و این روزهــا، تولیدی را بــه کارگاه دوخت 

ماسک اختصاص داده است. او برای تقویت 

کارگاه اصلی، به چند کارگاه خانگی و چند 

خانواده با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز 

ســفارش می دهد. حالا در مجموع حدود 

۶۰ نفــر از کارگاه حســنا روزی می خورند. 

این بانــوی کارآفرین می گویــد: «پیش از 

راه انــدازی کارگاه، شــخصی دوز بــودم. 

طراحی دوخت هم انجام می دادم اما زمانی 

که در اردوهای جهادی شرکت کردم و نیاز 

مردم حاشیه شــهر به کار را دیدم، تصمیم 

گرفتم، تولیدی راه بیندازم و بیشــتر برای 

خانم ها کار ایجاد کنم.»

در بین تولیدی های ماسک وابسته به کارگاه 

حسنا، یک تولیدی مردانه هم دیده می شود 

که اتفاقا بیش از همه ماسک دوخته است. 

رکود بازار تولیدی دوخت مانتوشلوار آقای 

محمدی را به تعطیلی کشانده است. او در 

این باره می گوید: «در کارگاه ۴ نفر هستیم 

که من مســئولم ولی حالا همــه مانند هم 

شــده ایم. نزدیک به نوروز که بهترین زمان 

بازارمان بود، سفارش هایمان روی زمین ماند 

و دیگر به فروش نرسید.» او به این هم اشاره 

می کند که در راســته خیابان گاز که محل 

کارگاه اوست، ۲۰ کارگاه دیگر را می شناسد 

که همه بیکار شــده اند ولی تولیدی او این 

شانس را داشته اســت که با حمایت خانم 

کدخدا، چرخــش بچرخد. به قــول او این 

روزها و در این موقعیت، ۱۰۰۰ تومان برای 

آن ها حکم ۱۰۰ هزار تومان را دارد، هرچند 

می گوید اگــر دغدغه مالی نمی داشــت، 

رایگان ماسک می دوخت.

 کار خارق العاده ای نمی کنم

خانم کدخدا با سرمایه خود، مواد اولیه مثل 

کش و پارچه را برای تولید ماســک ها تهیه 

می کند و بعد، سفارش دوخت را به کارگاه ها 

و خانواده ها که تعدادشــان به ۱۶ می رسد 

می دهــد. در نهایت، ماســک ها با قیمت 

تمام شــده به نهادهــا و گروه های مختلف 

فروخته می شود. البته تاکنون تعداد زیادی 

را نیز رایگان توزیع کرده اند.

در کارگاه حسنا، خانم ها نصف روز دوختن 

ماسک را آموزش می بینند و بعد در کارگاه 

خود یا در خانه هایشان و به همراه اعضای 

خانواده، به کار مشــغول می شــوند. خانم 

احمدی هم در کارگاه آموزش دیده اســت 

اما چــون فرزندانــش کوچک انــد، برایش 

ممکن نیســت در کارگاه حضور یابد، و در 

خانه ماســک می دوزد. او می گوید: «چرخ 

راسته دوز نداشتم. گشتم و از یکی از اقوام 

برای مدت کوتاهی قرض گرفتم و هر طوری 

بــود کار را شروع کردم.» او که سرپرســت 

خانواده کوچکش اســت، تا امروز ۱۵ هزار 

ماسک دوخته اســت: «خواهرهایم به من 

می گویند خوش به حالــت که در این روزها 

کار مثبتی انجام می دهی و بیکار نیستی. 

البته مــن واقعا کار خارق العــاده ای انجام 

نمی دهم.»

 جرقه ای که باعث خیر شد

خانم نعمتیان برای پذیرفتن سفارش کار، 

دودل بوده چون دلهره آمدوشد تحویل کار 

را داشته است اما در نهایت تصمیم می گیرد 

با رعایت اصول بهداشتی، کار را بپذیرد و در 

شرایط پیش آمده، بیش از پیش کمک خرج 

خانــواده اش باشــد. او قبل از ایــن هم به 

شکل های مختلف در اقتصاد خانواده اش 

نقش داشته است. همسرش در نانوایی کار 

می کند و ۳ فرزند محصل دارد. نعمتیان در 

خانــه دســتگاه حوله بافــی دارد و توانایی 

بافتن روزی ۵ تا ۶ حوله را دارد ولی به گفته 

خودش، بــازار کار و فروش نــدارد. این در 

حالی اســت کــه خیالــش بابــت فروش 

ماسک ها و دریافت دستمزد راحت است. او 

تا امروز حدود ۱۰ هزار ماسک دوخته است. 

خــودش می گویــد: «روزی ۴۰۰ تــا ۵۰۰ 

ماســک می دوزم. گاهی هم بــه ۹۰۰ عدد 

کمکــم  هــم  فرزندانــم  می رســد. 

می کنند.»«دستمزد حاصل از ماسک های 

کارگاه حســنا مصارف مختلفی پیدا کرده 

وکارهای اقتصادی مختلفی به وجود آورده 

اســت.» خانم طاهری، از فعــالان مکتب 

ام البنین در حاشیه شهر، این ها را می گوید: 

«تصمیم گرفتیم به جای حضور در کارگاه 

حســنا که باعث تجمع افراد می شــد، در 

مکتب خودمان فضایی برای دوختن ماسک 

ایجاد کنیــم و دســتمزد کار را صرف امور 

مختلــف مکتــب از پرداخــت قبض هــا تا 

تعمیرات خواهیم کرد.» او ادامه می دهد: 

«بعد از تحویل سفارش های کارگاه حسنا، 

جرقه ای در ذهنمان درخشــید: در مکتب 

صندوق قرض الحسنه راه بیندازیم، یعنی به 

خانم هــا برای فــروش محصولاتشــان که 

می تواند سبزی خشک، خیاطی، رشته پلو و 

... باشد، مبلغ مواد اولیه را بدهیم و بعد سود 

حاصل را برای امور جاری مکتب تقســیم 

کنیم و دیگر دستمان برای دریافت کمک 

مقابل خیری دراز نباشد.»حالا در گوشه ای 

از شــهر مــا هنــوز صــدای چرخ خیاطی 

تولیدی ها به گوش می رسد و به قول خانم 

کدخــدا خانم ها فرصــت سر خاراندن هم 

ندارند. گرچه گاهی این نگرانی سراغ این 

بانوی کارآفرین می آید که نتواند ماسک ها 

را به فــروش برســاند و دســتمزد نیروهای 

کارگاه را که اکنون بیش از هر زمانی به آن 

نیاز دارند بپردازد.

کرونا ما را
کارآفرین کرد

روایت كاگاه تولید ماسک در حاشیه شهر و 
كارفرینی برای زنان

نویسنده: ویرجینیا وولف

اتاقی از آن خود
انتشارات نیلوفر

«حــق طــلاق زن» اصطــلاح 

نادرستی اســت که میان مردم 

رایج است! به خاطر داشته باشید که زن 

نمی تواند حق طلاق را از همسرش بگیرد 

بلکه صرفا می تواند وکالت در اجرای آن را 

داشته باشــد. مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون 

مدنی، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر 

در ایــن قانــون، بــا مراجعه بــه دادگاه، 

تقاضــای طــلاق همــسرش را نماید. به 

عبــارت دیگر، هرچند حق طــلاق با مرد 

اســت، او می تواند اجرای حق خود را به 

همسرش یا هر شــخص دیگــری وکالت 

دهد. بر این اساس، حق طلاق مرد قابل 

واگذاری نیســت و اگر مــرد به همسرش 

وکالت نامه بلاعــزل طــلاق بدهد، حق 

طلاق او همچنان پابرجاست و خودش نیز 

می تواند برای طلاق اقدام کند.

طلاقی که با وکالت طــلاق زوجه محقق 

می شــود، در واقع همان طــلاق توافقی 

اســت با این تفــاوت که شــوهر به جای 

حضور خودش یا داشتن وکیل مستقیم، 

در اینجا وکیل مع الواسطه دارد.

 !مطلق، مشروط یا معلق

وکالــت در طــلاق می توانــد مطلــق، 

مشروط یا معلق باشــد. ســند یا قباله 

ازدواج دارای بند هایــی اســت کــه در 

صورت امضای هریک از آن ها از ســوی 

شــوهر، زن اختیار خواهد داشــت که 

پــس از حصول ایــن شرایط، رأســا در 

دادگاه هــای خانــواده حــاضر شــود و 

تقاضای طلاق کند. در این حالت، زن 

حتما باید وقــوع آن شرط را اثبات کند، 

سپس از وکالت در طلاق استفاده کند 

و در نهایــت، دادگاه پــس از احراز آن، 

حکم بــه طــلاق خواهد داد. از ســوی 

دیگر، در مواردی ممکن است مرد بدون 

هیچ پیش شرطی وکالت در طلاق را به 

همسرش اعطا کند. در این صورت، این 

موضوع باید در قالبــی خارج از شروط 

دوازده گانه درج شــود. در این صورت، 

زن فارغ از هر پیش شرطی و بدون نیاز 

به اثبات هیــچ مســئله ای، می تواند از 

دادگاه تقاضای طلاق کند.

 نحوه دریافت وکالت در طلاق

وکالــت در طــلاق بــه ۲ صــورت انجام 

می شــود: نخســت آنکه به صورت شرط 

ضمن عقــد در قباله ازدواج درج شــود و 

دوم، اعطای وکالت در طــلاق با حضور 

در دفاتر اســناد رســمی صــورت گیرد. 

موضوع شــایان توجــه آن اســت که اگر 

وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح (سند 

ازدواج) شرط شده باشــد، از جانب مرد 

عزل نشدنی اســت اما اگر این وکالت در 

دفترخانــه داده شــده باشــد، می تواند 

بلاعزل، قابل عزل یا مدت دار باشد. اگر 

وکالت در طلاق بعد از عقد در دفترخانه 

به زوجه یا شــخص دیگری داده شود، از 

ســوی مرد عزل شدنی اســت مگر اینکه 

مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد 

حق عزل را از خود ســاقط کرده باشد یا 

اینکه در ضمن عقد لازمــی وکالت اخذ 

شده باشد زیرا ماهیت عقد وکالت جایز 

است

 اهمیت حدود اختیارات

آنچه در حــق طــلاق بــرای زن اهمیت 

دارد حدود اختیارات اســت. برای مثال، 

مرد می تواند اعطای وکالــت را به بذل یا 

بخشش تمام یا بخشــی از مهریه منوط 

کند. اصولا مردان این وکالت را در صورت 

بذل مهر بــه همسران واگــذار می کنند 

به ویژه اگر قرار بر مطلق بودن آن و بدون 

درج هیچ گونه پیش شرطی باشد.

کامل بودن متن وکالت در طلاق بســیار 

اهمیت دارد و نداشــتن دقــت کافی در 

تنظیــم مــتن آن ممکــن اســت ســبب 

بی اعتباری این حق شود. به همین دلیل، 

پیشنهاد می شود پیش از تنظیم آن، با یک 

وکیل دادگستری مشورت کنید.

هر آنچه باید درباره وکالت در طلاق بدانیم

شهرداد فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

الهام یوسفی
فعال فرهنگی

دو شنبــــه
۱ اردیبهـشت ۱۳۹۹
۲۶ شعبان ۱۴۴۱ شماره ۳۰۸۵

جزو اولين كارگاه هايى هستند كه از اول 
اسفند دوخت ماسك را در تيراژ بالا براى نهادها 

و گروه هاى مختلف شروع كردند، طورى كه 
تاكنون حدود 90 هزار ماسك دوخته و توزيع 

كرده اند. كارگاه توليدى حسنا با مديريت 
معصومه كدخدا اين روزها توانسته است چرخ 
توليد 16 كارگاه و خانواده را بچرخاند، آن هم در 

شرايطى كه بسيارى از كارگاه ها تعطيل شده و خيلى ها 
شغلشان را از دست داده اند و كارشان لنگ مانده است. آن ها با 

رعايت موازين بهداشتى 4 مدل ماسك توليد كرده اند و اين 
اواخر موفق به دوخت ماسك هاى فيلتردار هم شده اند. ويژگى 

كارشان اين است كه ماسك ها با قيمت تمام شده به دست 
مصرف كنندگان مى رسد. تعداد زيادى را هم رايگان در حاشيه 

شهر توزيع كرده اند. بانوان كارگاه حسنا در آخرين فعاليت 
خود كه به نيمه ماه شعبان و ولادت منجى عالم بشريت مربوط 

است، بسته هاى بهداشتى و غذايى را براى 100 خانواده در 
حاشيه شهر مشهد آماده و توزيع كرده اند.

كارفرینی برای زنان

شرايطى كه بسيارى از كارگاه ها تعطيل شده و خيلى ها 
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